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حوالی امروز      فناوری قــرار بود 
عــصــای دســت بشریت بــاشــد. هیچ 
دانشمندی هــم در مسیر توسعه و 
ــاوری، نــخــواســتــه و  ــ ــنـ ــ ــیــشــرفــت فـ پ
نمی‌خواهد نتیجه تلاش‌ها و ابداع و اختراعاتش، وبال گردن 
انسان باشد و قوزی بالای قوزهای دیگر بگذارد. با این همه در 
قرن بیست و یکم، کار به جایی رسیده که یک پرسش اساسی، 
ذهن انسان‌ها را به خودش مشغول کرده است: آیا فناوری‌ها، 

واقعاً خوشبخت‌ترمان کرده‌اند یا بدبخت‌تر؟ 
»فیلیپ بال« روزنامه‌نگار و پژوهشگر، در»لس‌آنجلس ریویو 
آو بوکس« دنبال یافتن پاسخ مناسب برای همین پرسش 
است. بخش‌هایی از مطلب او را به نقل از»ترجمان« در ادامه 

می‌خوانید.

امیدی هست؟◾
ــرای بررسی اینکه بدانیم آیــا علم و  شاید بهترین مثال ب
پیشرفت‌هایش، زندگی انسان را بهتر کــرده‌انــد یا بدتر، 
فناوری‌های ارتباطی باشند. آن‌ها قرار است با هدف ساختن 
جهانی بهتر، فرایند ارتباط میان انسان‌ها را آسان کنند. حالا 
بیایید ببینیم با وجود تلفن‌های همراه، رایانه‌های شخصی، 
اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی میزان و 
کیفیت رابطه انسان‌ها با یکدیگر چه تغییراتی کرده و جهان 
چقدر بهتر شده است؟ »فیلیپ بال« در این باره می‌گوید 
از یک طــرف شاهدیم برخی اندیشمندان می‌گویند این 
فناوری‌ها در برابر چشم ما دموکراسی را تضعیف می‌کنند، 
سیل اطلاعات نادرست و تصاویر جعلی را به زندگی ما سرازیر 
می‌کنند، فرزندانمان را به زامبی‌های معتاد به صفحه نمایش 
تبدیل می‌کنند و در آینده نه‌چندان دور ما را تا مرز نابودی کامل 
پیش می‌برند. از سوی دیگرشاهدیم همین فناوری‌های به 
اصطلاح نابودگر انسان و روابط انسانی، هزارجور تسهیلات 
را برای ارتباط آدم‌های این طرف و آن طرف دنیا باهم، فراهم 
کرده‌اند. یعنی  به کار ظریف و پیچیده‌ای نیاز داریم تا مشخص 
کنیم آیا با وجود هزینه‌ها و مشکلاتی که این فناوری‌ها روی 
دست انسان می‌گذارند فایده و نتیجه‌ای که برای انسان و 

انسانیت دارند، مقرون به صرفه هست یا نه؟ 
درواقــع ماجرا به این شکل است که ما، نه باید دیدگاه‌های 
آخرالزمانی را مبنی بر اینکه فناوری به‌زودی بشریت را نابود 
می‌کند، باور کنیم و نه به پیش‌بینی‌های آرمان‌شهرگرایانه‌ای 
که معتقدند فناوری، برای انسان بهشت می‌سازد را باور کنیم. 
»نیکلاس کار« که در سال ۲۰۱۰، با کتاب »کم عمق‌ها: اینترنت 
با مغز ما چه می‌کند؟« ادعا کرده بود گوگل و اینترنت ما را 
احمق می‌کنند، در کتاب جدیدیش یعنی » شکوفایی عظیم: 
فناوری‌های ارتباطی چگونه ما را به جان هم می‌اندازند؟« به 
سراغ رسانه‌های اجتماعی و فناوری‌های ارتباطی دیجیتال 
مــی‌رود و می‌پرسد این فناوری‌ها چه تغییراتی در جوامع و 
فرد فرد ما ایجاد می‌کنند؟ همان‌طور که از عنوان فرعی کتاب 

پیداست، پاسخ او امیدوارکننده نیست!

شکوفایی خشخاش‌ها◾
»نیکلاس کار« عنوان کتابش را از یک اتفاق در سال 2019 
وام گرفته اســت. در آن سال وقتی به دلایــل شرایط خاص 
آب و هوایی در درهّ‌ای اطراف لس‌آنجلس گل‌های خشخاش 
رویید، یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام و یوتیوب تصاویری 
از خودش با هشتگ »شکوفایی عظیم« را در میان دشتی از 
گل‌های خشخاش منتشر کرد. آن هشتگ بلافاصله در فضای 
مجازی داغ شد و طولی نکشید که دره مملو از جمعیت شد. 
ترافیک شدید، مجروح شدن افسران پلیس، درگیری افراد با 
یکدیگر و بعد بحث و مشاجره طولانی در فضای مجازی و 
افتادن مردم به جان هم، نتیجه این شکوفایی عظیم بود که 
کاربران از آن با عنوان »نبرد برسرگل‌ها« یاد کردند. »فیلیپ 
بال« با اشاره به همین ماجرا می‌گوید: »شکوفایی عظیم« مثال 
گویای مشکلاتِ برآمده از رسانه‌های جدید است. ما روزهای 
خود را صرف به‌اشتراک‌گذاشتن اطلاعات می‌کنیم و بیش از 
هر زمان دیگری با هم در ارتباطیم، اما انگار هرچه بیشتر ارتباط 

برقرار می‌کنیم، اوضاع بدتر می‌شود. آیا این دقیقاً بر عکس 
چیزی نیست که قرار بود اتفاق بیفتد؟ دلیل اینکه چرا این 
سیستم‌ها واقعاً ما را به جان هم می‌اندازند نه روشن است، نه 
ساده... این موضوع درواقع بیش از آنکه پیامد اعمال شیطانی 
اربابان فناوری باشد، نتیجه آن است که ما به خودمان درباره 

ارتباطات - و همچنین درباره خودمان‌- دروغ می‌گوییم.
فناوری‌های ارتباطی، علاوه بر پیامدهای عملی و اجتماعی، 
ــد. تــأثــیــرات نــامــرئــی، تــرس‌هــا و  ــ پیامدهای روانـــی هــم دارن
شکست‌های قدیمی را بیدار می‌کنند. امکان ناشناس‌ماندن 
در اینترنت برخی کاربران را به بدترین کارها وسوسه می‌کند. 
مسئله اصلی این است که ما ترجیحاً فرض را بر این می‌گذاریم 
که فناوری‌های جدید ارتباطی یا رسانه‌های بی‌طرفی‌اند برای 
ارزان‌تر و آسان‌تر کردن آنچه پیش‌تر پرزحمت و گران بود. یا فکر 
می‌کنیم فقط تحولات مثبتی‌اند که با متصل‌کردن ما به افراد و 
اطلاعات بیشتر، گفتمان اجتماعی را تسهیل و ما را منطقی‌تر 
می‌کنند. طرفداران این‌ فناوری‌های ارتباطی از دوره ظهور رادیو، 
شعار می‌دادند که: »اطلاعات بیشتر و دسترسی آسان‌تر به 
اطلاعات جوامع را بیش‌ازپیش دموکراتیک می‌کند«. این البته  

قصه خوش‌آب‌ورنگی بود که احتمالاً بسیاری از کارآفرینان 
فناوری، به‌دلیل بی‌اطلاعی از آنچه دیرزمانی دانشمندان 

اجتماعی و سیاسی هشدار می‌دادند، به آن باور داشتند.

خودمان را عوض کنیم◾
مدت‌ها پیش از اینکه پای اینترنت به میان باز شود، از شواهد و 
قرائن پیدا بود که انباشتن عرصه عمومی با اطلاعات روزافزون 
از منابع روزافزون، نه ذهن مردم را بازتر می‌کند و نه بحث‌های 
عمیق‌تری به بار می‌آورد. حتی موجب نمی‌شود مردم اطلاعات 
بیشتری کسب کنند. »نیکلاس کار« معتقد است: » ما امروزه 
در ویرانه‌های )آرمان‌شهری که فناوری وعده داده بود( زندگی 
می‌کنیم، در اطلاعاتی که قرار بود آگاهمان کند غرق شده‌ایم و 
داده‌هایی که قرار بود توصیف وضعیت ما باشد، زندان ما شده 

است«. اما چگونه و چرا این اتفاق افتاد؟
اصطلاح »رسانه‌های اجتماعی« را »چارلز هورتون کولی« در 
سال ۱۸۹۷ ابداع کرد و نوشت: »رسانه‌های ارتباطی نقشی 
بسیار فراتر از انتقال اطلاعات دارند. این رسانه‌ها هنجارها و 
باورهای اجتماعی را خلق می‌کنند، واسطه ستایش و سرزنش 
می‌شوند و سلسله‌مراتب قدرت را رقم می‌زنند«. امروزه درواقع 
همه رسانه‌های ارتباطی به نوعی سیاسی‌اند؛چون رسانه 
تعیین می‌کند ما چه می‌بینیم و چه می‌دانیم؟ ولی آیا در عصر 
ً نیازی هست که چنین واقعیتی  کسی مثل دونالد ترامپ اصلا
را به ما گوشزد کنند؟ این را به‌خوبی می‌دانیم که رسانه‌های 
اجتماعی، حتی اگر واقعاً غیرحزبی باشند، باز هم به‌جای ترویج 

دموکراسی، آن را تهدید می‌کنند.
این فناوری‌ها نه‌تنها بــرای سوءاستفاده از نقاط ضعف ما 
طراحی شده‌اند؛ بلکه خود ما را هم تغییر می‌دهند. ما امروزه با 
شاکله فناوری، سازگار می‌شویم، درست همان‌طور که خودمان 
را با اقلیم و جغرافیا وفق می‌دهیم. یعنی با طراحی فناوری، 
درواقع خودمان را بازطراحی می‌کنیم. رسانه‌های اجتماعی 
کار می‌نویسد »]رسانه‌های اجتماعی[ با مهندسیِ چیزهایی 
که قرار است به آن‌ها توجه کنیم، چگونه دیدن دیگران و جهان 
و حتی نحوه سخن‌گفتن ما را مهندسی می‌کنند. بی جهت 
نیست که یک شاعر غربی می‌سراید: »نگاه‌کردن به صفحه 
نمایش، کاری کرد که من مانند صفحه نمایش فکر کنم... نگاه 

کردن به پیکسل‌ها، سبب شد من پیکسلی فکر کنم«! 
ــار منفی‌اش چه  امــا راه چــاره چیست؟ با ایــن فــنــاوری و آث
باید کرد؟ »نیکلاس کار« در کتابش می‌گوید ما نمی‌توانیم 
به‌سادگی شکل فناوری‌ها را تغییر دهیم و محدود کنیم. برای 
این کار خیلی دیر شده است. اما می‌توانیم قوانین و مقررات 
یا راهکارهایی را برای مهار وضعیت و برقراری توازن در کارکرد 
فناوری‌ها وضع کنیم. هرچند همین هم پیچیدگی‌ها و موانع 
زیادی سرراهش وجود دارد و نمی‌توان به آینده ماجرا خوشبین 
بود. درنهایت باید گفت اگرچه نمی‌توان فناوری را تغییر داد 
و محدود کرد، اما خودمان را که می‌توانیم تغییر دهیم و در 

وابستگی و یا اعتقادمان به فناوری تجدید‌نظر کنیم. 

فناوری‌های ارتباطی چگونه آدم‌ها را به جان هم می‌اندازند؟

شکوفایی یک مصیبت بزرگ!
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رونمایی از نسل جدید باتری‌های استارتر ایرانی در سال 1396 
بیستم شهریور1396 نسل جدید باتری‌های استارتر تولید ایران رونمایی شد. این باتری‌ها برای 
مصرف در خودروهای سنگین ساخته شده و نخستین نسل از باتری‌های استارتر است که نیاز به 
نگهداری و مراقبت ندارد و در سه ظرفیت ذخیره‌سازی 150، 170 و 200 آمپرساعت کاربرد دارد. در 
دهه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه تولید بومی باتری‌های نوین برای کاربردهای نظامی و 
غیرنظامی به‌همت متخصصان داخلی انجام شده و به نتیجه نیز رسیده و اینک ایران در ردیف 

صادرکنندگان این محصول است.

اهمیت پیشگیری
میم.ظرافتی     الو... آقا چرا مسئولین رسیدگی نمی‌کنن؟ 

این چه وضعشه آخه؟
چی شده پدرجان... به چی رسیدگی نمی‌کنن؟

به همه چــی... شما خبرها رو نمی‌خونی لابــد... الان قیمت 
واکسن آنفلوانزا شده نزدیک یک میلیون تومن... از کجا بیاریم؟ 
آدم ترجیح می‌ده مریض بشه و بمیره تا اینکه یک تومن بده 

واسه واکسن...
نگو پدرجان... چرا شلوغش می‌کنی شما؟ اولاً قیمت واکسن 
917 هزار تومنه... اونم وارداتــی... ثانیاً واسه گروه‌های پرخطر 

رایگان ارائه می‌شه...
الان تــا مــن بــه ایــنــا ثــابــت کــنــم، پــرخــطــرم، یــه ســال طول ◾

می‌کشه، آنفلوانزا می‌گیرم و رحم الله...
خدا نکنه... آنفلوانزا کی رو کشته که شما نفر دومش باشی؟

خــدا بــیــامــروز اخـــوی رو... پــارســال آنفلوانزا گرفت و تا ◾
جنبیدیم عمرشو داد به شما.

عجب! خدا بیامرزه ولی عزیز من... شما زبونم لال آنفلوانزا 
بگیری دو حالت بیشتر نداره یا بدنت مقاومت می‌کنه و بعد 
یه مدت دوا  و درمون و بستری و تقویت خوب می‌شی یا بازم 
زبونم لال، فوت می‌کنی! توی حالت اول هزینه یه هفته تا 10 روز 

بستری و درمون و تقویت می‌دونی چقدر می‌شه؟ 

با توجه به اینکه قیمت همه چیز هی بالا مــی‌ره، خیلی ◾
می‌شه حتماً...

خدا پدرتو بیامرزه... حالا بفرمایین اخوی شما که پارسال فوت 
کرد، چقدر هزینه کفن و دفن و مراسم و غیره دادین؟

خیلی آقای ظرافتی...◾
بازم خدا پدرتو بیامرزه... حالا حساب کن اون پارسال بوده... 
با احتساب نرخ تورم الان شما فقیرانه‌ترین قبر رو بخوای یه 
گوشه پرت بگیری، باید حداقل 15 میلیون بدی... بهش اضافه 
کن هزینه شست‌وشو و این‌جور چیزا رو... حالا فکر کن مراسمم 

نخوای بگیری...
راحت 50 میلیون رو رد می‌کنه.◾

احسنت... خدا خیرت بده... حالا واقعاً قیمت یک میلیون 
تومن زیاده واسه واکسن؟

خداییش نه... آقای ظرافتی ممنون که روشنمون کردی... من ◾
الان متوجه شدم مسئولان واقعاً به فکر مردم هستن... یعنی 
هزینه بستری و کفن و دفن رو اونقدر بردن بالا که مردم برن همون 

واکسن یک میلیونی رو بخرن و بزنن و مریض نشن!
پدرجان من این همه حرف نزدم که شما نتیجه‌گیری سیاسی 

کنی.
خب مگه غیر اینه؟ چه نتیجه‌ای باید می‌گرفتم؟◾

ما اینارو گفتیم که شما متوجه اهمیت پیشگیری بشی... 
حواست باشه الان واکسن‌های وارداتی 6 ماه پیش، قیمتش 
917 هزار تومنه... سری بعد که بخوان وارد کنن قیمت ممکنه 
این نباشه... پس به جای نتیجه‌گیری‌های سیاسی، تا دیر 
نشده برو واکسن بخر و تزریق کن... تا سال دیگه هم خدا بزرگه!

لاپورت
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حرف زدن بی‌صدا

بعضی وقــت‌هــا پــیــش مــی‌آیــد کــه دلــمــان 
می‌خواهد بدون گفتن حتی یک کلمه، طرف 
مقابل منظورمان را بفهمد. حالا دانشمندان 
MIT گجت پوشیدنی به اســم »آلتر اگو« 
ساخته‌اند که شبیه سمعک روی گوش قرار 

می‌گیرد، اما به جای تقویت صدا، کلمات بی‌صدا را به متن تبدیل می‌کند این دستگاه حرکات ریز عضلات صورت 
و تارهای صوتی را هنگام گفتار خاموش تشخیص می‌دهد و آن‌ها را با کمک نرم‌افزار به کلمه تبدیل می‌کند. یعنی 
بدون باز کردن دهان هم می‌توان با دیگری ارتباط گرفت یا حتی با هوش مصنوعی و گوگل حرف زد. دقت این فناوری 
فعلاً حدود ۹۰ درصد است و هر کاربری باید آموزش ببیند. پژوهشگران می‌گویند این گجت می‌تواند برای کسانی 
که به خاطر بیماری‌هایی مثل ام‌اس مشکل گفتاری دارند، یک ابزار نجات‌بخش باشد. آلتر اگو کارش را از سال ۲۰۱۸ 

شروع کرده و حالا به یک استارت‌آپ رسمی تبدیل شده است.

کافئین کمتر، خواب عجیب‌تر  

اگر عادت دارید نصف شب‌ها به سراغ قهوه 
یا نوشابه انرژی‌زا بروید، باید بدانید که کافئین 
روی خواب حسابی اثر می‌گذارد. پژوهشگران 
استرالیایی می‌گویند کاهش مصرف کافئین 
می‌تواند عارضه بامزه دیدن رؤیاهای خیلی 

واضح و گاهی عجیب‌وغریب را داشته باشد. داستان از این قرار است که کافئین جلو کار یک ماده شیمیایی به نام 
آدنوزین را می‌گیرد؛ همانی که موجب می‌شود آخر شب پلک‌هایمان سنگین شود. وقتی مصرف کافئین کم می‌شود، 
مغز فرصت بیشتری برای خواب REM پیدا می‌کند؛ همان مرحله‌ای که بیشتر رؤیاها در آن شکل می‌گیرند. درنتیجه 
رؤیاها روشن‌تر، طولانی‌تر و به‌خاطرماندنی‌تر می‌شوند. البته همه افراد چنین تجربه‌ای ندارند و این حالت معمولاً 
موقتی است. پس اگر بعد از ترک قهوه ناگهان وسط خواب دیدید میان یک دنیای خیالی قدم می‌زنید تعجب نکنید؛ 

مغزتان فقط دارد از آزادی تازه‌اش لذت می‌برد.  

علم و زندگی

یک نویسنده آمریکایی گفته بود: »کتاب‌ها به شما اجازه می‌دهند بدون حرکت 
دادن پاها سفر کنید« و راست هم گفته بود. لذت غرق شدن در دنیای خیالی 
نویسنده، جوری که حس کنید با شخصیت‌ها یکی شده‌اید، شادی‌هایشان را 
جشن می‌گیرید یا غصه‌هایشان را شریک می‌شوید و کنارشان حضور دارید… 

تنها وقتی واقعی است که کتاب را از ابتدا 
تا انتها بخوانید. امــا حــالا، با ظهور هوش 
مصنوعی و خلاصه‌های آماده -که البته گاهی 
واقعاً مفیدند- این تجربه ناب دارد آهسته 
آهسته کمرنگ مــی‌شــود. ما مانده‌ایم با 
صفحات ویکی‌پدیا و حوصله‌ای که خواندن 
کتاب را تاب نمی‌آورد. خلاصه‌هایی که شاید 
ما را در جریان داستان قــرار دهند، اما نه 
بوی کاغذ کتاب را می‌دهند و نه می‌گذارند 
زندگی شخصیت‌ها را لمس کنیم. البته 
این موضوع فقط مختص به ما نیست و 
معلمان و استادان سال‌هاست این تغییر 
را می‌بینند، طــوری که حتی در مــدارس 
ممتاز، بسیاری از دانش‌آموزان هرگز یک 

رمان را کامل نخوانده‌اند. نیکلاس دیمز، استاد ادبیات دانشگاه کلمبیا می‌گوید: 
»دانشجویانم وقتی باید جزئیات کوچک داستان را به خاطر بسپارند و همزمان 
طرح کلی را دنبال کنند، مشکل دارند«. یک مطالعه جدید هم نشان داده کسانی 
که بــرای لذت شخصی کتاب می‌خوانند، از ابتدای قرن بیست‌ویکم حدود 

۴۰درصد کاهش یافته‌اند. یا اسپنسر کلاوان، استاد و نویسنده اضافه می‌کند: 
»دانشجویانم جدی و علاقه‌مند هستند، اما بسیاری هرگز طعم واقعی خواندن 
را نچشیده‌اند. آنچه یک صفحه ویکی‌پدیا یا خلاصه هوش مصنوعی می‌دهد، 
جای تجربه زندگی با کتاب و معاشرت با شخصیت‌ها را نمی‌گیرد«. اگرچه 
تعطیلی مدارس در دوره کرونا و ورود هوش 
مصنوعی بیشترین تقصیر را دارند، اما 
بد نیست بدانید این نگرانی تازه نیست و 
از دوران قدیم، فیلسوفان هم نگران بودند. 
افلاطون در گفت‌وگوی فایدروس هشدار 
می‌دهد نوشتن ذهن را تنبل می‌کند، اما 
نوشته‌های خودش تجربه‌ای زنده از تفکر 
و گفت‌وگو ارائــه می‌دهد؛ چیزی که هیچ 
ماشین یا خــاصــه‌ای نمی‌تواند جــای آن 
را بگیرد. حتی در رمــان‌هــای اروپــایــی قرن 
نوزدهم، خواندن بــرای لذت خــودِ خواندن 
همواره کنار جــمــع‌آوری اطلاعات اهمیت 
داشته اســت. ســی.اس. لوئیس می‌گوید: 
»کسانی که ادبیات بــزرگ را بــرای خودش 
می‌خوانند، تبدیل به چیزی می‌شوند که پیش از آن نبودند«. هوش مصنوعی شاید 
اطلاعات را سریع پیدا کند، اما هیچ‌گاه نمی‌تواند حس زندگی کردن با کتاب، زندگی 
کنار صفحات یا تجربه زیستن در دنیایی دیگر را بازسازی کند و همین است که 

خواندن هنوز هم برای انسان‌ها غیرقابل جایگزین مانده است.

اگر کتاب نخوانیم
جهان امروز

تا به حال فکر کرده‌اید آخرین بار از چه کسی کمک گرفته‌اید؟ یا وقتی 
ناراحت بودید، برای درد دل به چه کسی زنگ زده‌اید؟ از وقتی هوش 
مصنوعی سروکله‌اش پیدا شده، خودم برای هر مسئله کوچک و بزرگی 
سراغش رفته‌ام. حتی یک روز برای آب خــوردن هم اپلیکیشن را باز 

کردم و از چت‌جی‌پی‌تی پرسیدم: »به 
نظرت الان که غذا خوردم، خوردن آب 
ایرادی ندارد؟« طبیعتاً هرچه او بگوید، 
به خیال خــودم درســت اســت. با آن 
همه دسترسی به منابع و سایت‌ها، 
معلوم است که از من بیشتر می‌داند. 
راستش را بخواهید، مشاوره‌هایش 
ــوب اســـت و تـــاش می‌کند  هــم خـ
همه جــور توصیه‌ای بدهد، آن هم 
توصیه‌هایی که آدم دوســت دارد 
بشنود، حتی مطمئنمان می‌کند 
که جای حرف‌هایمان امن است و به 
فامیل و همسایه درز نمی‌کند. اما 
پرسش این است: وقتی همه چیز 

را به این دوست باهوش سپرده‌ایم، آیا هنوز خودمان انتخاب می‌کنیم 
یا آرام‌آرام او فرمان می‌دهد؟ پژوهش‌ها نشان داده‌اند دانش‌آموزانی که 
زیاد به هوش مصنوعی تکیه می‌کنند، خلاقیت و فکر مستقلشان کم 
می‌شود. نوجوانان هم وقتی تنها یا ناراحت‌اند، سراغ ربات‌ها می‌روند 

و امید دارند جای دوست واقعی را پر کنند، اما روان‌شناسان هشدار 
می‌دهند ایــن فقط مسکن موقت اســت و طولانی‌مدت اضطراب 
و تنهایی را بیشتر می‌کند. درست مثل خــوردن فست‌فود سریع و 
خوشمزه اســت، اما اگر هر روز سراغش برویم، ممکن است مضر 
باشد و مثلاً توانایی درســت فکر 
ــازه داستان  کردنمان کم شــود. ت
به عدالت و قــدرت هم می‌رسد؛ 
داده‌هایی که تولید می‌کنیم بیشتر 
به نفع شرکت‌ها تمام می‌شود و 
مــا نمی‌دانیم تصمیم‌ها چگونه 
گرفته می‌شوند و فقط کورکورانه 
اطاعت می‌کنیم. اما خب، این هم 
مثل خیلی چیزهای دیگر دست 
خودمان اســت. با قوانین درست، 
آموزش سواد دیجیتال و کمی دقت 
در انــتــخــاب‌هــا، مــی‌تــوانــیــم هــوش 
مصنوعی را نه یک رئیس نامرئی؛ 
بلکه یک دوست دانا نگه داریم؛ چون 
کاملاً این ظرفیت را دارد که به خوبی هر دو نقش یعنی دوست یا رئیس 
را بازی کند. کافی است بدانیم او ابزار است، نه جانشین فکر و احساس 
ما. وقتی با حواس‌جمعی سراغش برویم، می‌توانیم از مزایایش لذت 

ببریم و این را به او بفهمانیم که رئیس ما هستیم نه هوش مصنوعی.

رئیس کیست؟ 
حرف امروز


